
روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان      نشانی: میدان فاطمى، خیابان بهرام  مصیرى،  پلاك 22      تلفن: 54 و 88936270      نمابر: 86036122      تلفن آگهی ها: 86036119      تلفن امور مشترکین: 88903548      توزیع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 66287344      چاپ: صمیم   تلفن: 44533725

fardashargh@gmail.com

www. sharghdaily.ir

یکشنبه  7 دى 1399     12 جمادى الاول 1442   27 دسامبر 2020 
 سال هجدهم   شماره  3900    12 صفحه

اذان ظهرتهران 12:06    اذان مغرب 17:19
اذان  صبح  فردا 5:43    طلوع آفتاب 7:13

یادبود

برخی  عمــر  موحــدی راد:  ســامان 
آشنایی ها و دوســتی ها اگرچه کوتاه، 
اما گاهی چنــان با کیفیت اســت که 
همیشه در ذهن  باقی می ماند. من هم 
در میان دوستانم کسانی را می شناسم 
که در دهه ســوم زندگی با آنها آشــنا 
شــده ام و اگرچه فرصت بــرای دیدار 
خیلی کوتاه، امــا چنان با کیفیت بوده 
که یادکردش همیشــه برایم مصداق 

همان عبارت «یاد برخی نفرات روشــنم می دارد» است. 
دکتر سیدمصطفی فاطمی که روز گذشته خبر آمد در زیر 
بهمن قلعه دختر آهار مدفون شده و دیگر عمرش به این 
دنیا نبوده و در جمع ما نیســت نیز از همــان افراد بود. 
دندان پزشــکی معتبر و شناخته شده و امین و در کنارش 
کوهنورد و صخره نوردی قابل که گویا همه قابلیت هایش 
در برابــر قهر طبیعت بــه کار نیامد و خیلی زود از جمع 
مــا رفت. چیزهای زیادی ما را به هــم پیوند می زد و در 
همان اولین دیداری که در مطب دکتر حاصل شد، سابقه 
روزنامه نگاری و دانشــگاه تهران و کلی دوست و آشنای 
دور و نزدیکی که در انجمن اســلامی دانشگاه داشتیم، 
موجب شــد تا خودمــان را خیلی زود دوســت و رفیق 
بدانیم. اما چیــزی که از آن برایم مهم تر بود، این بود که 
مصطفــی فاطمی خیلی زود به یکی از مراجع من برای 
مشــورت تبدیل شد و این همان کیفیت خاص دوستی با 
دکتر بود که این ارتباط را برایم جذاب می کرد. جلســات 
درمــان دندان ها گاهی شــبیه به تصاویر کلیشــه ای از 

اتاق های روان کاوی می شد که بیماری 
این بــار روی صندلی دندان پزشــکی 
لمیده بود و بــا دکتر معتمدش حرف 
می زد. صحبت اما اغلــب از گره های 
کاری  دوران  تصمیم هــای  و  کاری 
بــود؛ چیزی که خود دکتــر هم علاقه 
داشــت به عنوان یک بزرگ تر با همان 
شــوخ طبعی خاص خود دربــاره آن 
حرف بزند. دکتر فاطمی ســابقه ای در 
روزنامه نگاری داشــت و در دهه ۸۰ سردبیر ایسنا بود و 
از بدو شــکل گیری ایسنا در آن حضور داشت. دانشجوی 
دندان پزشکی دانشــگاه تهران بود و وقتی قرار شد ایسنا 
در جهاد دانشــگاهی شــکل بگیرد، در تیمی بود که به 
همراه آقای فاتح ایســنا را تأسیس کردند. اما حضورش 
در دنیای روزنامه نگاری چندان نپایید و به حرفه خودش 
بازگشت و در کنارش به باشگاه کوهنوردی تهران پیوست 
و به یک کوهنورد و صخره نورد حرفه ای تبدیل شــد که 
دوره های آموزشی زیادی را در باشگاه کوهنوردی تهران 
برگزار کرده بود. همین چند ماه پیش در اینســتاگرامش 
ویدئویی درباره ســاخت جان پناه در برف و بوران ساخته 
بود و در روزهای قرنطینه عید، ویدئوهای زیادی از حفظ 
آمادگی اش در دوران قرنطینه منتشر کرده بود. همه اینها 
اما ســرانجام در روز واقعه به کارش نیامد و پیکرش یک 
روز تمام زیر بهمن قلعه دختر ماند. یادش گرامی که آدم 
درست و کم نظیری بود و هرکس او را می دید، خیلی زود 

به این مسئله پی می برد.

بهمن در زمستان کسى را برنمى گرداند

نورنوشت بارش سنگین برف و کولاك در جنگل هاى بهشهر چهره زمستانى به طبیعت مازندران بخشید. / عکس: مهدى محبى پور، میزان
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ما دعوت هستیم خانه رؤیا سادات جان به میهمانی شام. از خوشحالی می خواهم 
بمیرم از بس کنجکاو بودم خانه دوستی افغانستانی را از نزدیک ببینم. نرگس از ایران 
با خودش پســته سوغاتی آورده، افشــین هم کتاب هایش را. من دست خالی هستم. 
چه می دانســتم که قرار است هزار تا دوســت اینجا پیدا کنم که هر کدامشان را انگار 
هزار ســال است که می شناسم. به نرگس می گویم سوغات من ماندگارتر است. چون 
من خواهم نوشــت. نرگس آبیار را اصلا خدا اختراع کرده اســت برای سفررفتن با او. 
از بس همدل و همراه اســت. شب سردی است. می آیند دنبالمان به هتل کنتینانتال. 
در همان راســتای تردد شخصی قدغن. یک ســاختمان دوطبقه در جای خوب شهر. 
طبقه پایین رؤیا فیلم و طبقه بالا خانه رؤیا سادات یکی از مشهورترین زنان افغانستان 
اســت؛ به طوری که از صد کلمه آدم ها، نودونه تای آن اســم رؤیاجان است. رؤیاجان 
زنی شناخته شده است که ســریال های زیادی برای تلویزیون افغانستان ساخته است 
و مهم ترین فیلمش «نامه ای به رئیس جمهور» جهانی شــد و به دعوت ملانیا ترامپ 
به آمریکا رفت و از او جایزه گرفت. خانه رؤیاســادات نیمه سرد است. در ورودی خانه 
انبوهی کفش روی زمین پراکنده اســت که معنایش حضور میهمانان دیگری غیر از 
ماســت. سمت چپ سرویس بهداشتی و بعد بازی با چوب آغاز می شود. افغانستان 
اســت و یک نورستان. ولایتی پردرخت که چوب های جنگلش به شکل میز و صندلی 
و کمد و تخت در بســیاری از خانواده های افغانســتانی وجود دارد. خانه نیمه تاریک 
اســت. سمت راســت یک کرسی بزرگ اســت. چندنفری زیر کرسی نشسته اند و گپ 
می زنند. بقیه خانه هم مبلمان مرسوم پذیرایی و ناهارخوری. اما در پذیرایی میزهای 
کوچک چوبی است که روی آن ظریف کاری بسیاری شده است. میزهایی که هنر دست 
هنرمندان هندوســتانی است و در بازار و خانه های مردم مرفه تر بیشتر دیده می شود. 
روی میز پر از چیزهای خوشــمزه اســت که کاملا بومی است. مثل برگه و چلغوز که 
نوعی تخمه افغانســتان اســت و چون زیاد صادر می شود، برای خودشان هم خیلی 
ارزان نیست و به پول ما هر کیلوی آن حدودا ۷۰۰ هزار تومان می شود. سیب و انارهای 
درشت و شــیرین فراوان است و تماما ارگانیک. کود شیمیایی خدا را شکر اگر نگوییم 
اصلا، کمتر به کشــاورزی افغانستان راه پیدا کرده و برای همین خیلی چیزها طبیعی 
اســت. بیشــترین روغنی هم که مصرف می شــود، روغن کنجد اســت و چای نیز که 
فراوان سرو می شود، انواع مختلفی از چای سبز است که بسیار پرفایده تر از چای سیاه 
مرسوم در ایران است و خاصیت چربی سوزی عجیبی دارد. شب نشینی میان جمعی 
از هنرمندان و شــخصیت های شناخته شــده اهل افغانستان اســت. از وزیر فرهنگ، 
نمایندگان مجلس، چند سفیر افغانستان که محل خدمتشان دو کشور اروپایی است، تا 
شاعر و نقاش و روزنامه نگار و فیلم ساز. جمع هنری است و عصاره جامعه روشنفکر 
و اندیشــمند افغانســتان. اغلب حاضران تحصیل کرده اروپا هســتند. خوب صحبت 
می کنند. نگاه و تحلیل دارند و بیشــترین نارضایتی از تکرار انفجار و مرگ است. سیما 
جان یکی از زنانی اســت که در این چند روز کنارمان بوده و من عاشقش شده ام. بعد 
از حدود ۳۰ ســال زندگی در لندن، خانواده اش را رها کرده و تک وتنها دوباره به کابل 
برگشته تا فعالیت های اجتماعی برای زنان و کودکان داشته باشد. چندین فرزندخوانده 
دارد و زندگی اش را وقف مردم کرده اســت. عزیز جان دلدار همسر رؤیاسادات است. 
مــردی مهربان، خوش اخلاق و خونگرم که در این چند روز هر کجا ایشــان را دیده ام، 
ساز هارمونیکا و تبلایش همراهش بوده است. هارمونیکا سازی شبیه آکاردئون است 
و روی زمین قرار گرفته و نواخته می شود. تبلا نیز صدادهی اش شبیه به تنبک یا دایره 
اســت. موســیقی قالب بیشــتر الحان هندی را به ذهن می آورد. اما حاضران با تمام 
تصانیفی که عزیز دلدار می خواند، آشنا هستند و همراهی اش می کنند. اجازه می گیرم 
از این محفل خوب یک لایو اینســتاگرام بگذارم. و شاید این اولین بار است که دوستان 
ایرانی من، روی دیگری از افغانستان می بینند. وجهی که برای خود من هم بسیار تازگی 
دارد و البته جنس این دورهمی که درست شبیه ایران خودمان است وقتی هنرمندان 
دور هم جمع می شوند. کمتر کسی اهل دود و سیگار است. کسی هم بخواهد سیگار 
بکشد بیرون می رود. از مشروبات الکلی هم خبری نیست و در مجموع یک میهمانی 
کاملا ســالم و فرهنگی اســت. رؤیاسادات جان کلی برای شــام تدارک دیده است. از 
قابلی پلو، نارنج  لو، منتو تا هر غذای دیگر. میز بلند و مستطیل شکل پر از غذاست. و از 
آنجایی که من عاشق خوردن غذاهای تازه هستم، طبیعی است که دور میز می چرخم 
و از تمام غذاها می چشم و البته پلوها همیشه محبوب ترین غذاهای من هستند. بعد 
از شام رؤیاسادات دفتر فیلم سازی اش را در طبقه پایین نشانمان می دهد. هم شرکت 
هســت و هم یک اســتودیو برای ضبط برنامه های مختلف. چند باکس تدوین دارد و 
کسانی که در آنجا کار می کنند، همه جوانان فارغ التحصیل سینما هستند. رؤیاسادات 
زن پرنفوذی است که حرف اول و آخر را او می زند. عزیز دلدار عاشق همین ویژگی اش 
شــده است. می گوید در سال های جنگ و آشفتگی آن روزهای کابل می دیدم دختری 
لاغراندام با کفش هایی که پاشــنه اش صدا می داد، وارد دانشکده می شد و مثل فرفره 

کار می کرد. حاصل این عشق دو فرزند پسر و دختر است؛ ارسطو و ارسلان.

شب نشینى
نکته

شرایط تحریم بر کسی پوشیده نیست اما شرایط سوءاستفاده از شرایط تحریم 
هم بر کسی پوشیده نیست.

با توجه به اینکه همیشــه حساســیت در مورد ســلامت مردم بــالا بوده یا 
دست کم این ادعا وجود داشته که روی کیفیت درمان کوتاه نمی آییم، این پرسش 

پیش می آید که چه میزان کنترل در این زمینه صورت می پذیرد.
این روزها شــاهد هســتیم که انواع و اقســام فاکتورهای کنترلــی در وزارت 
بهداشــت روی شرکت های مجاز اعمال می شود تا با ارائه مدارک استانداردهای 
بین المللی از اینکه کالایی با استاندارد مورد نیاز با سلامت مردم مطابقت داشته 
باشــد، اقدام بــه ورود کالا کنند. ولی آیا این کنترل روی فروشــندگان غیرمجاز و 
کالای قاچاق هم صورت می گیرد و آیا اصولا روشــی برای کنترل مصرف کالای 
قاچاق وجود دارد؟ متأســفانه کنترلی در این زمینه مشــاهده نمی شود و کار به 
جایی رسیده اســت که نه تنها افراد متفرقه با واردات قاچاق به صورت مسافری 
یا غیرمســافری و با لنج و... نســبت به واردات غیرمجاز کالاهای بدون استاندارد 
اقدام می کنند بلکه سایت های فروش اینترنتی هم به صورت علنی این کالاها را 
برای فروش به عموم تبلیغ می کنند و جامعه نیز با این پندار که کالا از فیلترهای 
وزارت بهداشت گذشته، اقدام به خرید کالای تقلبی که ارزان تر است، می کند که 

متأسفانه نتیجه آن آسیب به سلامت مردم است.
از جمله مواردی که کالای غیر اســتاندارد در دندان ســازی بــه کار می رود و 
احتمال زیاد دندان پزشــکان و دندان ســازان از آن بی خبرند، پودر زیرکونیاست. 
پودر زیرکونیا از ســاخت کاسه های سرویس بهداشــتی تا کاشی کاربرد دارد اما 
نوع پزشکی آن در دندان پزشــکی و برای ساخت دندان به کار می رود. حال این 
امکان وجود دارد و اتفاق می افتد که از زیرکونیای صنعتی در مواد دندان پزشکی 
اســتفاده شــود که سرطان زاست و باعث فرســایش تدریجی دندان های اصلی 
نیز می شــود. در واقع متأســفانه هر پودری که ســفید باشــد و استحکام داشته 
باشد، برای ساخت دندان و اســتفاده در دهان مریض استفاده می شود. غافل از 
خاصیت سرطان زایی این پودرها برای بیمار و تکنیسین دندان سازی و تا حدی هم 
دندان پزشــک.طبعا عدم اطلاع دقیق از معایب این محصولات و قیمت پایین تر 
آنها دلیل رجوع به زیرکونیای غیر استاندارد است اما فکر می کنید برای چه مقدار 
صرفه جویی این انتخاب نادرست اتفاق می افتد؟ یک بلوک زیرکونیای  با استاندارد 
پزشکی در حال حاضر حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد. درحالی که 
نوع ارزان آن که از محل نامشــخص وارد می شــود و معلوم نیســت از چه نوع 
موادی تشکیل شــده، حدود ۹۰۰ هزار تومان است. با توجه به اینکه از هر بلوک 
زیرکونیا می توان حدود ۲۵ واحد دندان تهیه کرد، با یک تقســیم ساده مشخص 
می شود روکش دندان با استفاده از کالای پزشکی استاندارد حدود ۶۰ هزار تومان 
هزینه دارد و در مقابل استفاده از زیرکونیای فاقد استاندارد و معمولا از مبدأ چین 
بین ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان می شــود؛ درســت متوجه شــدید، فقط ۲۰ هزار تومان 
تفاوت. یعنی روزانه تعداد زیادی روکش دندانی با کالای ســرطان زا برای مردم 
استفاده می شود که قیمت آن فقط ۲۰هزار تومان با کالای با کیفیت تفاوت دارد.

آیا این تفاوت قیمت ناچیز توجیهی دارد که دست سوداگرانی که بی ضابطه 
به فروش این اقلام می پردازند باز باشد و بی هیچ کنترل و ضوابطی کالایی را به 
فروش برســانند که نه بیمار از زیان آن با خبر است نه تکنیسین دندان سازی و نه 
دندان پزشــک؟ در این زمینه بازار قاچاق بسیار گرم است و کنترلی هم نیست. در 
غیر این صورت چنین کالاهای غیراستانداردي مجال ورود پیدا نمی کند. شگفت آور 
نیست اگر فروشندگان این نوع زیرکونیا برای موارد شخصی یا قوم و خویش نزدیک 
خود از زیرکونیای صنعتی اســتفاده نکنند؛ در واقع مرگ خوب اســت اما برای 

همسایه!
پیشــگیری از فــروش و توزیع این نوع کالاها پیگیری و کنترل جدی از ســوی 

مسئولین را می طلبد.

کمبود قانون داریم، وجدان چطور؟

وحدت؛ نیاز جامعه کنونی

در ایام ســال نوی میلادی قرار داریم. در ابتدا 
عید کریســمس را تبریک می گویم. این مناسبت 
را بهانه می کنــم تا به یک نکتــه کوتاه اما مهم 
اشــاره کنم و آن هــم ضرورت وحدت یــا اتحاد 
است. حکایتی هست با این مضمون که آورده اند 
کاروانی به حاکمی شــکایت بردند که دو راهزن 
کاروان صدنفــری مــا را غارت کردنــد. حاکم با 
تعجب پرســید: چگونه صد نفــر از عهده دو نفر 
برنیامدنــد؟ یکی از آنان در پاســخ گفت: آنها دو 
نفر بودنــد همراه، ما صد نفر بودیــم تنها. قرآن 
کریم به مســئله «اتحــاد» از دیــدگاه اجتماعی 
نگریسته و بر اهمیت اتحاد میان جهانیان، ادیان، 
مســلمانان و... تأکید کــرده و برای ایجاد و حفظ 
چنین یگانگــی ای، پیامبــران الهــی را در ادیان 
مختلف ارســال کرده اســت. طبق بررسی های 
انجام شــده از ســوی محققــان، ایــن موضوع 
آن قدر اهمیت دارد تا جایــی که قرآن از وحدت 
(اتحاد) بــه صورت «نعمت بزرگ» ســخنی به 
میان آورده و از مؤمنان خواســته است تا تلخی 
و خطر آفرینی دوران تفرقه را از یاد نبرند و به یاد 
داشته باشــند که چگونه خداوند میان آنان انس 
و الفت برقرار کرد. نکته ای که در آیه ۱۰۳ ســوره 
مبارکــه آل عمران این چنین به آن تصریح شــده 
است: «واذکروا نعمت االله علیکم اذ کنتم اعداءاٌ 
فالّــف بین قلوبکم». امروز هم بیش از هر زمانی 
به وحــدت نیاز داریــم ؛ هــم در جامعه جهانی 
برای برون  رفت از مشــکلاتی که جامعه انسانی 
را تهدیــد می کند که کرونا یکی از این مشــکلات 
اســت و هم در فضــای داخلی کشــور. من فکر 
می کنم شکوه، عزت و ســربلندی هر کشوری در 
وحدت بین مسئولان و مردم است؛ چرا که وحدت 
اقتدار می آفریند و می تواند پشــتوانه محکمی در 
مقابل هر مشــکلی باشد. به همین دلیل وحدت 
از جملــه ضروریات زندگی اجتماعی محســوب 
می شــود. طبق مطالعات انجام شــده، موضوع 
وحدت و بحث از آن ســابقه ای به قدمت زندگی 
بشــر دارد؛ بشر آن گاه که پا به عـــرصه وجـــود 
گـــذاشت و روحیات و نیازهای اجتماعی خود را 
درک کرد و فهمید که برای رســیدن به ســعادت 
باید بـا هـــمزیستی، همکاری، همدلی، همراهی 
و محبت و برادری با دیگــر همنوعان خود رفتار 
کند، خود را نیازمند به مـــوضوع وحـــدت دیـد. 

این نیازمندی باعث شــد کــه در طول تاریخ و در 
ادوار مختلف حیات بشری، آثار متنوعی از سوی 
مکاتب مـختلف فـــکری درباره وحدت و ابعاد 
نظری و عملی آن به رشــته تحریر درآید؛ چرا که 
انسان به خوبی به این درک و نتیجه رسیده است 
که به تنهایی نمی تواند هـــمه نـیازهای زنـدگی  
خود را برآورده کند و به مشــارکت دیگران برای 
رفــع آنها نیازمند بوده و این نیاز، انســان را بـــه 
تـــشکیل زندگــی اجتماعی ناگزیر کرده اســت. 
در ســایه این وحدت در هر جامعه ای اســت که 
شاهد مسئولیت پذیری و انسجام اجتماعی بیشتر 
و همبســتگی اجتماعی خواهیم بــود که همه 
اینها می تواند پشــتوانه بزرگی برای پیشــرفت و 
توسعه باشــد. البته ممکن است عده ای از افراد 
در ســایه تفرقه و نفاق بتواننــد به طور موقت به 
خواسته های غیر انســانی خود برسند، ولی بدون 
شــک این راهی که انتخاب می کننــد چیزی جز 
آسیب رســاندن به دیگر انســان ها نخواهد بود؛ 
موضوعی که به نظر می رســد با فطرت انســانی 
تناســبی نداشته باشد و در هیچ یک از ادیان الهی 

بر آن (نفاق) تأکید نشده است.
امروز ما هم در شــرایطی قرار داریم که بیش 
از هر زمانی باید مراقب باشیم تا زمینه ها را برای 
اتحاد و یکدلی فراهم کنیم و به خاطر ملاحظات 
مختلــف، راه را بر تفرقه باز نکنیــم و وحدت را 
جایگزین خوبی برای خروج از شــرایط اختلافی 
قــرار دهیم تــا آرامش بیشــتری را بــه جامعه 
برگردانیــم. به قول شــاعر نامــی صائب تبریزی  
«چون پل ز ســیل حادثه از جا نمی روند/ جمعی 
که بســته اند میــان در میان هــم»؛ چرا که اتحاد 
و با هم بــودن از مصالــح اجتماعی زندگی بشــر 
اســت. نمی دانم بــا چه زبانی گفته شــود همه 
ما به این درک می رســیم، در سایه وحدت است 
که قــوی می شــویم. اینکه شــعار ســال ۲۰۲۱ 
فدراســیون جهانی مــددکاران اجتماعی هم با 
عنوان همبستگی اجتماعی و اتحاد جهان تعیین 
شــده، از منظر ما مددکاران اجتماعی، نشــانه ای 
دیگر از ضرورت ایــن موضوع در جامعه و حوزه 
اجتماعی اســت. بپذیریــم که به اتفــاق جهان

 می توان گرفت.
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ایــن روزها بــه علت همه گیــری ویــروس کرونا و 
بسته شــدن ســالن های نمایــش فیلم و آنلاین شــدن 
فســتیوال های فیلــم، تجربه ســینمایی مخاطبین این 
رســانه مهم تأثیرگذار دچار دگرگونی شــده اســت. در 
این شــرایط، بجاســت که به یکی از نظریه های مهم و 
جدید در پدیدارشناســی فیلم بپردازیــم. این نظریه به 
اهمیت محوری مخاطب و تجربه بدنی ـ عاطفی او در 
ســاختن معنا و تنوع و گوناگونی آن در شرایط مختلف 

توجه دارد.
در مدت زمان حدود  ۱۲۰ســالی که سینما به عنوان 
هنــری وابســته به تکنولــوژی و ســرمایه وارد زندگی 
بشر شده، بحث وســیعی بین فلاسفه، نظریه پردازان و 
دانشــگاهیان در مورد ارزیابی نظری آن در جریان بوده 
اســت. ولی تا حدود ۲۰ ســال پیش به ســیاق متداول 
نظریه پــردازی در غــرب، تلاش بر این بوده که ســینما 
به صــورت عینی (ابژکتیو) مورد بررســی قــرار گیرد و 
عوامل ذهنی (سوبژکتیو) در حد امکان در تحلیل سینما 
وارد نشود. بنابراین نظریه پردازان فیلم تلاش داشتند تا 
بین مخاطب و فیلم فاصله ایجاد کنند و به عبارتی بین 
سوژه (عین) و ابژه (عین) جدایی قائل شوند و این جدایی 
و فاصله را از الزامات شــناخت می دانستند. این دیدگاه 
امروزه هم تا حدی رایج اســت. بنابراین فیلم به صورت 
مجموعه ای از رمزها و نشــانه ها یا محرک غیرفیزیکی 
دارای جوهر غیرمادی، متصل بــه قوه عقلانی در نظر 
گرفته می شــود. بر این اســاس، پژوهشگر سینما سعی 
می کنــد فاصله خود را با فیلــم حفظ کند و کمتر خود 
را در جایگاه یــک مخاطب عادی فیلم قرار دهد. بلکه 
نظریه پرداز یا پژوهشــگر تلاش دارد تا خود را در قالب 
یــک مخاطب ایدئال قرار دهد کــه مجهز به مدل های 
ارزیابی کمیتی عقلانی کلاسیک یا مدل های روان کاوانه 
و زبان شناسانه اســت. از طرف دیگر، در این نظریه های 
«چشم محور=اکولوسنتر»، نگاه، از بدن جدا و مستقیما 
به ذهن و عقل متصل می شود «عقل محور=لوگوسنتر»، 
زیرا به اعتبار این تحلیلگران، بدن نقشــی در تولید عقل 
ندارد. چشــم محوری در تفسیر فیلم، ریشه در دوالیسم 
(دوگانه پنداری) دکارتی دارد. طبق این نظر هیچ دانشی 
ازجمله در باره سینما از طریق تجربه بدنی و مغزی به 
دســت نمی آید. زیرا دانش را عقل انسان تولید می کند 
که ماهیتی غیرمادی و غیرجسمانی دارد. بر اساس این 
نظر، جســمانیت تجربه های ما و مادیت جهان نه تنها 
نمی تواند ما را به شــناخت برساند  بلکه اغلب مانعی 
در مقابل شــناخت عقلانی است. بدن از ذهن جدا و در 
سلسله مراتب شناخت در سطح پست و بی ارزشی قرار 
دارد که تجربه بدنی خاص وحشــی ها، نژادهای پست، 
زنان و طبقات پایین جامعه اســت. طبق این اصل، بدن 
نه تنهــا از ذهن و عقل جدا می شــود  بلکه از فرهنگ و 
پیشرفت های آن نیز منفک می ماند. این اولویت ذهن و 
تحقیر بدن، شیوه غالب تفکری است که در نظریه های 
فیلم نیز منعکس است. بنابراین نوعی اضطراب دکارتی 
وجود دارد کــه به هر چیز مادی ماهیتــی غیرمادی یا 
معنایی بدهد. به همین دلیل در این نظریه ها تجربه های 
فیلم و ســینما فــوری تبدیل بــه مدل هــای انتزاعی 
زبان شناسی یا نشانه شناسی می شود و تجربه جسمانی 
از تجربه فیلم حذف می شود. بر پایه این روش، مخاطب 
فیلم با یک سری نظم نشانه شناختی انتزاعی و ساختگی 
روبه رو است که رابطه مخاطب با تصویر و صدای فیلم 
را تعییــن می کند. از ایــن دیدگاه، زبان نیــز در تقابل با 
تجربه بدنی قرار دارد و جدا از آن است. چون از دیدگاه 
سوسور زبان شناس معروف، زبان وابسته به دستگاهی 

نمادین تحت قوانین و هنجارهای قرار دادی در ساختار 
اجتماعی اســت و مــا از طریق زبان منفــک از تجربه 
جسمانی عاطفی اســت که به دانش می رسیم. در این 
دیدگاه، فیلم نیز شبیه زبان است. بنابراین نظریه پردازان 
فیلم سعی داشــته اند تا فیلم را به نشانه های انتزاعی 
زبان نزدیــک کنند و توصیفی عقلانی از آن به دســت 
دهند. البته بحث رابطه بین تجربه جســمانی با دانش 
و عقلانیــت از زمان افلاطون و ارســطو نیــز گرم بوده 
اســت. افلاطون تجربه را دانش دروغین می دانسته و 
ارسطو آن را اساس دانش می دانسته ولی حتی ارسطو 
نیز تجربــه را ابزاری بــرای تولید دانش توســط عقل 
می پنداشــت و به نظر او نیز تجربه به تنهایی نمی تواند 
تولید دانــش کند. همان طوری که رنــه دکارت نیز بین 
تجربه و رؤیا فرقی قائل نبود ولی از نظر فرانسیس بیکن 
هم که طرفدار تجربه بود، تجربه جسمانی ابزاری برای 
تولید دانش از طریق عقل بود. فیلســوف معاصر، ژیل 
دلوز هم که تحت تأثیر نظر برگسون نظریه پدیدارشناسی 
همبســتگی بین ذهن و ماده را مطرح می کند، ذهن را 
در اولویت قرار می دهد و به نظر او این آگاهی است که 
ماده را مطلع می کند. جسمانیتی که دلوز از آن صحبت 
می کند و در ســینما مطرح می کند، جسمانیت  یا بدنی 
است که از عمق ذهن سر بر می آورد؛ یعنی بدنی خیالی 
اســت که از عمق ذهن و آگاهی، نــه از ماده برمی آید. 
پدیدار شناســان مــدرن فیلم که اغلب نیز زن هســتند 
در ادامه پدیدارشناســی وجودی (اگزیستانسیالیستی) 
مرلــو پونتی، به بدن برای تولید معنا و زیبایی شناســی 
هنری محوریت می دهنــد و به تجربه خاص مخاطب 
در شــرایط ویژه هنگام مواجهه با فیلم اهمیت خاص 
قائل هستند. کسانی چون ویوین سوبجک، لورا مارکس، 
جنیفر بیکر از این دســته تحلیلگران هستند. از این نظر، 
نگاه به وســیله بدن تولید می شــود و ذهن از بدن جدا 
نیســت. شقاقی بین ســوژه و ابژه و سلسله مراتبی بین 
ذهن و جســم، ماده و غیرماده وجود ندارد. تبدیل پذیر 
بودن ســوژه و ابژه و رابطــه دیالکتیکی بین آنها در این 
نظریه موجب می شود تا شقاق بین سوژه و ابژه، معیار 
عینی بودن و واقعی بودن پژوهش ســینمایی نباشــد. 
طبــق این نظر، تجربه بدنی جلوه ای از وحدت با جهان 
اســت. این وحدت نتیجه وجود قصدمندی یا در باره گی 
و معطوف بــودن آگاهی پدیــداری وابســته به تجربه 
جسمانی و بیناسوژه ای انســان است. نشانه های فیلم 
به صورت جسمانی عاطفی تجربه می شود. عاطفه در 
شناخت تقدم دارد. شــناخت و آگاهی از نظام عاطفی 
بدن شروع می شود. بنابراین بدن و نشانه های فیلم غیر 
قابل جدا شدن از هم هســتند. فیلم از طریق مخاطب 
است که در شرایط خاص: شخصی، تاریخی، اجتماعی، 
فرهنگی، سیاسی و... به سوژه خاص و استثنائی تبدیل 
می شــود. بدیهی اســت که تجربه مخاطــب نیز فارغ 
از تمامــی نشــانه های فرهنگی موجود در آن شــرایط 
ویژه هنگام مواجهه با فیلم نیســت. نشــانه های فیلم 
نمی تواند بــرای مخاطب انتزاعی و غیرمادی باشــد و 
همیشــه متصل به جسمانیت و زیســت جهان است. 
ســینما از طریق تجربه عاطفی به مدد ادراک ناشــی از 
ترکیــب حس ها و حرکت، معنا تولیــد می کند. فیلم با 
تمامی پیچیدگی ســاختاری، نظامی در پیوند با زمان و 
مکان عاطفی اســت. مفاهیم استعاری برعکس تصور 
عام ماهیتی پیش زبانــی دارند. مرزی غیر قابل عبور بین 
اســتعاره و تجرید وجود ندارد. زبــان و توانایی های آن 
حاصل چنین ممارست تجربیات بدن عاطفی در رابطه 
با مغز و محیط اســت. سینما قبل از اینکه روایی باشد، 
عاطفی است و هیچ روایت معناداری نیست که عاطفی 
نباشــد. این از شگفتی های بدن عاطفی معناساز انسان 
است که در شرایط دشوار چون پاندمی نیز انعطاف پذیر  
اما مقاوم و تسلیم ناپذیر در برخورد با دیگری (از طریق 

فیلم)، آگاهی، معنا و زیبایی می آفریند.

نقش مخاطب در پدیدارشناسی فیلم
 عبدالرحمن نجل رحیم 
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 سیدحسن موسوى چلک
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